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 مقدمه

. تصـديق عبـارت اسـت از فهـم صـدق قضـيه      . شـود  علم حصولي به تصور و تصديق تقسيم مـي 

بخش مهمي از دانش منطق از ضوابط استدلال درست براي رسـيدن بـه قضـاياي صـادق بحـث      
براي داشتن اسـتدلال درسـت، نخسـت بايـد ماهيـت قضـيه، تقسـيمات و احكـام آن را         . كند مي

بـه همـين منظـور در دانـش منطـق،      . با اين قضـايا را بررسـي كـرد   شناخت؛ سپس شيوه استدلال 
ازآنجاكه بسياري از اين مباحـث،  . شود حجت و برهان مطالعه مي مبحث قضايا، پيش از مباحث

مترتب بر شناخت ماهيت قضيه است، بررسي چيستي قضيه و تعريف آن، يكي از مباحـث مهـم   
  .دانان در گذر تاريخ منطق بوده است براي منطق

در اين مقاله، تأثير ضـلع  . هاي مشهور قضيه، بيشتر بر دوگانه ماده و صورت استوارند تعريف
براي دستيابي به ايـن مهـم،   . گيري قضيه واكاوي شده است در شكل» غرض تكلم«سومي به نام 

، )مـاده (پس از تعريف غرض تكلم و بررسـي رابطـه ذهـن و زبـان، سـه لايـه معنـايي مفـردات         
در . و اغراض تكلم در فرايند دلالت مورد بحث قرار گرفتـه اسـت  ) صورت(اني ساختارهاي زب

. ادامه، با تحليل ارتباط اغراض تكلم با سـاختارهاي زبـاني، ديـدگاه برگزيـده بيـان شـده اسـت       

دانـان متقـدم اسـت و     يادآوري اين نكته بايسته است كه در اين مقاله، تأكيـد بـر ديـدگاه منطـق    
  .لسفه غرب چندان مدنظر نيستهاي معاصر در ف ديدگاه

هـا و مقـالات مختلـف     نگاره هاي مفصل منطقي، تك از آغاز تأليف منطق تاكنون، در كتاب
اي بـه درازاي   رو، پيشـينه  بنـابراين، مقالـه پـيش   . به مبحث قضيه و تعريف آن پرداخته شده است

ايم با تأكيد بر  كوشيده است تا باوجود اين، در اين مقاله تلاش شده. تاريخِ تفكرات منطقي دارد
  .، پاسخي متمايز به اين پرسش بدهيم»غرض تكلم«عنصر 

  ها در چيستي قضيه گزارشي كوتاه از ديدگاه. 1

كنـد كـه    ، قضيه يـا تركيـب خبـري را سـخني معرفـي مـي      منطق اشاراتسينا در آغاز نهج سوم  ابن
فخـررازي و محقـق   ). 71، ص1381سـينا،   ابـن (توان گوينـده آن را صـادق يـا كـاذب دانسـت       مي
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سينا، با اشاره به اشكالي كـه بـر تعريـف وي وارد شـده اسـت، ادعـا        طوسي در شرح اين سخن ابن 
ــي مــي ــديهي اســت   كننــد قضــيه ب ــوده و ب ــاز از تعريــف ب ؛  113- 112ص، 1ج ،1403طوســي، ( ني

ضيه، رغم ادعاي بداهت تعريف ق به. )124ص ،1381 همو،  ؛ 131- 129ص، 1ج ،1384  فخررازي،
ها، تعريف  مشهورترين اين تعريف. اند هاي مختلفي را براي آن بيان كرده دانان تعريف عموم منطق

وي . ارسـطو بيـان شـده اسـت     ارغنونظاهراً اين تعريف، نخست در . قضيه به صدق و كذب است
، 1ج ،1980ارسـطو،  ( دانـد كـه صـدق و كـذب در آن وجـود داشـته باشـد         قول جازم را قولي مي

      .پس از ارسطو، اين تعريف در منطق رواج يافت؛ هرچند گاهي با اصلاحاتي همراه بود .)103ص

 ،1373فرامـرز قراملكـي،   (  كم سه تقرير از تعريف قضيه به صدق و كذب وجود دارد دست
دانـاني اسـت كـه همـين تعريـف را بـا        تقرير نخست، بيان خود ارسطو و برخي از منطق. )24ص

 ،1412 الصـفا،  اخـوان   ؛ 32ص ،1405 نا،يس ـ ابـن : ك.نمونـه ر  يبرا( اند ردهكمي اصلاح ارائه ك
طـور بالفعـل ويژگـي     در اين تعريف، صدق و كذب، بـه ). 44ص ،1375 ، بهمنيار  ؛ 415ص ،1ج

اي  گفتـه، ايـن نكتـه كـه هـر قضـيه       بـه سـخن ديگـر، در تعريـف پـيش     . قضيه معرفي شده اسـت 
، صـدق  اشاراتسينا در  درمقابل، ابن. ، بيان شده استصورت بالفعل، يا صادق است يا كاذب به

تـوان گوينـده آن را    عنـوان كلامـي كـه مـي     و كذب را به گوينده قضيه نسبت داده و قضيه را به
هاي  اين تعريف در برخي كتاب .)69ص ،1381سينا،  ابن(  كند صادق يا كاذب ناميد، معرفي مي
 فخـررازي،   ؛ 22ص، 2ج ،1372سـهروردي،  : ك.ربراي نمونه ( ديگر منطقي هم بيان شده است 

از نظـر  . كنـد  خونجي، تقرير سومي را ارائه مـي                                        .)13ص ،1384قزويني،  كاتبي  ؛ 123ص ،1381
 .)22ص ،1389خـونجي،  ( او قضيه، كلامي است كه احتمال صدق و كذب در آن وجـود دارد  

ذب اولاً و بالذات وصف خود قضيه است و از اين نظر به كـلام ارسـطو   در اين بيان، صدق و ك
كند و نه صدق و كذبِ فعلي  رو كه احتمال صدق و كذب را مطرح مي نزديك است؛ اما ازاين

دانـان تـا امـروز     ايـن تقريـر از سـوي برخـي ديگـر از منطـق      . شود را، از تقرير ارسطويي دور مي
 ،سـبزواري   ؛ 37ص ،1371 ،حلـي   ؛ 54ص ،1412اليـزدى،  : ك.نمونه ر براي (پذيرفته شده است 

  .                                                                                                                  )107ص، 1ج ،1383 ،يشهرزور ؛ 239ص، 1ج ،1369
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 تـوان  يبه صدق و كذب م ـ هيقض فيعردر اشارات از ت ينويس ريكه به تقر ييها از نقد يكي
اين است كه صادق يا كاذب بودنِ گوينده يك كلام، جزء ماهوي آن كلام نيست و  وارد كرد

گفته، تعريف رسـمي   بنابراين، تعريف پيش. سينا تعريف به لازم شيء است درنتيجه، تعريف ابن
ي محقـق طوسـي هـم    سينا تعريف حدي نيست، از سو اينكه تعريف ابن. است، نه تعريف حدي

شناسـانه داشـته    كند كه اين تعريف بيش از آنكه وظيفه مفهـوم  وي اشاره مي. پذيرفته شده است
نيـاز از   باشد، دغدغه ارائه ملاكي براي تشخيص مصداق را دارد؛ زيرا اساساً قضيه، بـديهي و بـي  

  .)112ص، 1ج ،1403طوسي، (  تعريف مفهومي است

امكان يا فعليت صدق و كذب، جزء ماهوي قضـيه  . وارد استاين نقد به دو تقرير ديگر هم 
دهـد و وراي خـود،    قضيه از آن جهت كه خبري درباره واقع مـي . نيستند، بلكه لازمه آن هستند

اينكـه قضـيه، امكـان    . پذير است، قابل صـدق و كـذب اسـت    واقعي دارد كه با آن واقع سنجش
و گزارشگري است كه نسبت به خارج  صدق و كذب دارد، به دليل داشتن ويژگي حكايتگري

  .بنابراين، امكان يا تحقق صدق و كذب، ذاتي قضيه نيست. دارد

ريشه ايـن  . در مقابلِ تعريف به صدق و كذب، تعريف ديگري براي قضيه مطرح شده است
وي در اين تعريف، از ايقاع شيئي بر شيء ديگر يا انتـزاع  . گردد تعريف دوم نيز به ارسطو بازمي

سينا تعريف ارسطو را نقـد   ابن .)104ص، 1ج ،1980ارسطو، (  راند از شيء ديگر سخن مي شيئي
وي در تقرير سخن ارسطو، قضيه را قولي كـه در آن، شـيئي بـر    . خواند كرده و آن را دوري مي

سـينا، ايجـاب و    از ديـدگاه ابـن  . كند شود، معرفي مي شيء ديگر ايجاب گشته يا از آن سلب مي
هـا   شـوند و درنتيجـه، تعريـف قضـيه بـه آن      كذب، بدون فهم قضيه شناخته نمي سلب و صدق و

براين، وي در اينكه ايـن تعريـف، قضـيه شـرطيه را هـم دربرگيـرد، اظهـار         افزون. درست نيست
سـينا بـا اعمـال تغييراتـي در تعريـف ارسـطو،        ابـن  .)82-81ص ،1370سـينا،   ابـن (  كند ترديد مي

بنا به تعريـف وي  . شود د كه شامل هر دو قسم حمليه و شرطيه ميكن تعريف ديگري را ارائه مي
، قول جازم آن است كه در آن، از نسبت معنايي به معناي ديگر به ايجاب يا سلب حكـم  شفادر 

خود اين معنا هم ممكن است داراي ايـن نسـبت باشـد يـا خيـر كـه در حالـت دوم، قضـيه         . شود
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  .)33ص، 1ج ،1405سينا،  ابن( بود  حمليه و در حالت اول، قضيه شرطيه خواهد

 ،1383 ،يسـاو : ك.بـراي نمونـه ر  (انـد   سـينا را پذيرفتـه   دانـان، تعريـف ابـن    هرچند برخي منطـق 
دن، مبـرا  اما برخي آن را از اشـكال دوري بـو                                                               )111ص ،تا يب ،رازي  ؛ 44ص ،1375،  بهمنيار ؛ 170ص
اشكال ديگري كه بر اين تعريف وارد شـده ايـن اسـت    . )124- 123ص ،1381فخررازي، (دانند  نمي

ها معنايي بـه معنـاي ديگـر حمـل يـا از آن سـلب        كه برخي جملات كه ظاهر اخباري دارند و در آن
فرامـرز  (  انـد  يياند، مانند صيغ عقود يا وعده كه ظاهر اخباري دارند، اما انشا شده است، درواقع انشايي

به سخن ديگر، اين تعريف بر مبناي تحليل هيئت جمله خبري تنظـيم شـده    .)43ص ،1373قراملكي، 
  .كه ممكن است يك جمله با هيئت جمله خبري براي اغراض انشايي استفاده شود است؛ درحالي

 اغراض تكلم. 2

. با ساير افـراد بشـر اسـت    اجتماعي بودن انسان مستلزم ارتباط او. انسان موجودي اجتماعي است

دهنـد؛   چند انسان در كنار هم اما بدون ارتباط با يكديگر، يك اجتمـاع انسـاني را تشـكيل نمـي    
بـراي برقـراري   . شـود  ارتباط، جمله تشكيل نمـي  طور كه از كنار هم قراردادن چند لفظ بي همان

ري بفهمانـد و بـه همـين    ارتباطات انساني، لازم است هر فرد آنچه را در ذهن خود دارد، به ديگ
تـرين وسـيله بـراي برقـراري      بهتـرين و سـاده  . ترتيب آنچه را در ذهن شخص مقابل است بفهمد

بنابراين، داشـتن زبـان مشـترك و كامـل كـه توانـايي       . ارتباط و تفاهم ميان دو انسان، زبان است
يسته براي يـك  بخش و با كند، وسيله قوام برقراري ارتباط بين اشخاص يك مجتمع را فراهم مي

  .اجتماع انساني است

عنـوان يكـي از اختراعـات بشـر معلـول همـين        زبـان بـه  . اختراعات بشر همگي معلولِ نيازنـد 
سـوي اختـراع زبـان كشـانده      با توجه به آنچه بيان شد، چيزي كه انسان را بـه . احساس نياز است

تـري   طـور جزئـي   براي اينكه بـه حال،  بااين. هاست است، نياز او به برقراري ارتباط با ديگر انسان
بايد به اين پرسش پاسخ دهيم كه ما در بيـان الفـاظي   » چه نيازي به زبان داريم؟«روشن كنيم كه 

  اي بريم، چه اغراضي داريم؟ پيداست كه ما در بيان هر مجموعه كار مي كه در مكالمات خود به
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تواننـد   دهنـد كـه مـي    را شـكل مـي  اين اغراض، انواع ارتباطات زبـاني  . از الفاظ، اغراضي داريم
كننده اختراع زبان باشند؛ براي نمونه، يكي از نيازهاي ما براي برقراري ارتباط با ديگـران،   توجيه

براي اين منظور، بايد چند لفـظ را  . گاهي نياز داريم تا مجهول خود را معلوم كنيم. پرسش است
ول ما را معلوم كند؛ يعنـي پرسـش خـود    كار ببريم تا از مخاطب بخواهيم كه مجه در كنار هم به
دليـل آن،   اين، يكي از اغراضي است كه وجود ارتباط زباني ميان دو انسـان، بـه  . را از او بپرسيم
تـوان بـه    امر، اخبار، وعـده دادن، بيـان تعجـب و مـواردي از ايـن دسـت را مـي       . پذيرفتني است

اغراض بيشتر سخن خواهيم گفت؛ امـا   در ادامه درباره اين. فهرست انواع ارتباطات زباني افزود
اي از حـالات   مجموعـه «اند از  عبارت» اغراض تكلم«توان گفت كه  عنوان تعريفي اجمالي مي به

  .»كننده اختراع و موجوديت زبان است ها توجيه انساني كه بالوجدان بروز آن

1اي از اين اغـراض بيـان شـده اسـت كـه آسـتين       در نظريه افعال گفتاري، مجموعه

هـا را    آن 
»افعال مضمون در سخن«

ادعا شده است كه در زبـان انگليسـي بـيش از هـزار تعبيـر از      . نامد مي 2
بايد توجه داشت كه افعال گفتاري لزوماً با  .)121-119ص ،1385سرل، ( اين دست وجود دارد 

بـراز  كنـد كـه ا   اي را بررسي مي نظريه افعال گفتاري، حالات ذهني. اغراض تكلم يكسان نيستند
كه اغراض تكلم، شـامل   شود؛ درحالي ها مطالعه مي عنوان يك فعل درباره آن اند و به زباني يافته

شوند؛ براي نمونه، خبر يا تصديق، حـالتي ذهنـي اسـت     حالات ذهن پيش از سخن گفتن هم مي
 .صورت حـديث نفـس باشـد    معناي بيان خبر است؛ حتي اگر اين اخبار به كه غير از فعل اخبار به

پرسيدن يك پرسش كه عبارت است از طلب معلـوم كـردن يـك مجهـول از مخاطـب، غيـر از       
در اين مجال، قصد ورود به مبحث افعال گفتـاري را نـداريم و   . وجود آن پرسش در ذهن است

محـور مباحـث   . از باب دفع دخل، لازم بود نسبت اغراض تكلم با افعال گفتاري مشـخص شـود  
  .اغراض تكلم است كه با نظريه افعال گفتاري دارد، اين نوشتار با وجود قرابتي

                                                      

John Langshaw Austin .1  

Illocutionary act .2  
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  تعريف كلام. 3

بـه سـخن   . اي از كلمات داراي معنا، كلمات، اتُمِ معنابخش بـه آن مجموعـه هسـتند    در مجموعه
رسـيم كـه بخشـي از     اي را بشكنيم به لفظي نمي ديگر، چنانچه در اين مجموعه از كلمات، كلمه

در مقابـلِ كلمـه   . پس كلمه لفظ مفرد معنابخش است. ش بكشدبار معنايي آن مجموعه را به دو
مركبِ لفظـي از مجمـوع چنـد كلمـه تشـكيل شـده       . كه لفظ مفرد است، لفظ مركب قرار دارد

. همان مركـب تـام اسـت   » كلام«. شود است كه به دو قسم مركب تام و مركب ناقص تقسيم مي

بنـابراين، كـلام   . وت بر آن صحيح استتماميت كلام به اين است كه مفيد معنايي است كه سك
حسـن،  ( اي از چند كلمه كـه سـكوت بـر آن مجموعـه، صـحيح اسـت        عبارت است از مجموعه

پرسش ايـن اسـت كـه چـرا سـكوت بـر يـك                                   .)30ص ،1ج ،1425 صبان،  ؛ 14ص، 1ج ،1367
» آمـد  يعل ـ«ر مركـب  ب ـسـكوت  چـرا  مركب صحيح است، اما بر مركب ديگر صحيح نيسـت؟  

  ست؟ين حيصح ،»يآمدن عل« مركباما بر  ،است حيصح

 ،1394اسـترآبادي،  ( كنند كه داراي اسناد اسـت   برخي نحويان، كلام را گفتاري تعريف مي
، اسـناد وجـود   »علـي آمـد  «ها اين اسـت كـه در جملـه     بنابراين، يكي از پاسخ. )26-24ص، 1ج

هرچنـد برخـي اسـناد را بـه افـاده تعريـف       . وجـود نـدارد   ، اسناد»آمدن علي«دارد، اما در جمله 
اي بـه كلمـه    اما برخي ديگر، اسناد را به انضمام كلمه )14ص، 1ج، 1425حاجب،  ابن( اند  كرده

، 1ج ،ب1425صـبان،  ( انـد   طوري كه مفيد ثبـوت يكـي بـر ديگـري باشـد، معنـا كـرده        ديگر به
ي بر شيء ديگر يا نفي شيئي از شيء ديگـر يـا   برخي معاصران نيز اسناد را به اثبات شيئ .)31ص

هـا   در نقـد ايـن مـلاك              .) 27ص، 1ج ،1367حسن، (  اند طلب شيئي از شيء ديگر تعريف كرده
توان پرسيد بـا هـر تعريفـي از     كنند؛ زيرا مي ها، مشكل را برطرف نمي بايد گفت كه اين تعريف

  .ح استاسناد، چرا سكوت بر كلامِ داراي اسناد، صحي

دليـل صـحت   . تواند پاسخ بـه ايـن مسـئله باشـد     رسد كه غرض از اختراع زبان مي به نظر مي
سكوت بر يك مركب اين است كه آن مركب در راستاي تأمين يكي از اغـراض تكلـم اسـت؛    

كننـده   دهـد كـه تـأمين    كه مركبِ ديگر صرفاً تصوري را در ذهـن مخاطـب شـكل مـي     درحالي
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تواند غرض  بالوجدان صرف ايجاد يك تصور در ذهن مخاطب نمي. يك از اغراض نيست هيچ
انسـان وقتـي بـه    . از تكلم و اختراع زبان باشد؛ برخلاف اغراض تكلم مانند پرسـش، خبـر و امـر   

چيزي نيازمند است، در تـلاش بـراي رفـع آن اسـت و وقتـي ايـن نيـاز برطـرف شـد، از تـلاش           
ست و درنتيجه، وقتي مجموع چند لفظ، اين تشنگي را انسان، تشنه و نيازمند تكلم ا. ايستد بازمي

شـود كـه واحـد ارتبـاط زبـاني،       با اين بيان، مشخص مـي . كند برطرف كند، شخص سكوت مي
كلام است كه متضمن يكي از اغراض تكلم است؛ با اين توضيح كه تـا يكـي از اغـراض تكلـم     

  .دگير در قالب يك مركبِ تام بيان نشود، ارتباط زباني شكل نمي

  جايگاه زبان در اغراض تكلم. 4

درباره رابطه ذهن و زبـان و جايگـاه   . جايگاه ذهن و زبان در تحليل فلسفي زبان بسيار مهم است
در يك نگـاه، انسـان پـيش از سـخن گفـتن، چيـزي در       . كم دو ديدگاه ممكن است زبان دست

آنچـه بـا اصـوات بيـان     بنـابراين،  . گفتن درپي انتقال آن به مخاطـب اسـت   ذهن دارد كه با سخن
شود، پيش از آن در ذهن وجود دارد و درنتيجه، زبان صرفاً آشكاركننده چيزي است كه در  مي

شود كـه   در مقابل، گاهي براي زبان جايگاهي بيش از ابراز در نظر گرفته مي. ضمير انسان است
اي  عنـوان پديـده   درهرحـال، تحليـل زبـان صـرفاً بـه     . شـد  در ادامه به اجمال توضيح داده خواهد 

در ادامـه  . هـاي ذهنـي مـرتبط بـا آن، ناتمـام اسـت       خارج از ذهن و بدون درنظر گرفتن فعاليـت 
  . شود جايگاه زبان در چند مورد از اغراض تكلم بررسي مي

حال، اين شخص افعال قصدي مختلفـي را   بااين. فرض كنيم شخصي كاربرِ هيچ زباني نباشد
قصـدي پـس از طـي مراحلـي، ازجملـه تصـديق بـه فايـده، رخ          دانيم كه فعل مي. دهد انجام مي

دهـد،   بنابراين، هر موجودي كه فعل قصدي انجام مـي  .)162ص، 6ج ،1410شيرازي، (دهد  مي
نوزاد چندماهه نيز نسبت بـه امـور   . هرچند كاربرِ هيچ زباني نباشد، بازهم داراي تصديقاتي است

جملـه  . شـود  كه هنوز كاربر زبان شمرده نمي جاري در اطراف خودش تصديقاتي دارد؛ درحالي
بنابراين، وجود تصديق و خبر در انسـان  . خبري براي ابراز همين علوم تصديقي پديد آمده است
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  .زبان در اينجا صرفاً آشكاركننده اين تصديقات است. داني او نيست وابسته به زبان

ه، پرسش، امري زباني نيست، بلكـه  همين فرايند درباره برخي انشائيات هم وجود دارد؛ براي نمون
شـده بـه چنـد علـم تعريـف كـرد؛        توان پرسش را مجهولِ پيچيـده  مي. مربوط به ساحت ذهني ماست

افتـد   بسيار اتفـاق مـي  . شرطي كه مورد توجه و شايد ميل براي تبديل شدن به معلوم قرار گرفته باشد به
؛ بـا  »اين پرسش من هم هست«د گوي كند، شخص ديگري مي كه وقتي شخصي پرسشي را مطرح مي

بخشـيم، بيـان آن    همچنـين وقتـي كسـي را مـي    . گاه آن پرسش را ابراز نكرده اسـت  وجودي كه هيچ
  .اي براي ابراز آن است پيش از بيان نيز اين بخشش وجود دارد و زبان تنها وسيله. لازم نيست

و ايقـاع، اعتبـارات    عقـد . در برخي انشائيات مانند عقد و ايقاع نيز اين مطلـب صـادق اسـت   
ممكن است اشـكال شـود كـه برخـي از ايـن انشـائيات،       . شوند ذهني هستند كه با زبان، ابراز مي

ايـن مطلـب بـه ايـن     . مانند ايقاعِ طلاق، تا زماني كه شرايط خاصي را نداشته باشـند نافـذ نيسـتند   
به سخن ديگـر،  . ننددا مربوط است كه عرف يا شرع يا قانون، چه نوع اعتباري را داراي نفوذ مي

اگر ايقاع طلاق به شاهد نياز دارد، حضـور شـاهد شـرط انشـائيت انشـاء و تحقـق اعتبـار طـلاق         
معناكه انشاء طلاق يا همـراه بـا شـرايطي اسـت كـه       اين نيست، بلكه شرط نافذ بودن آن است؛ به

اي آن شـرايط  صورت اين ايقاع نافذ است؛ يا دار شارع براي ايقاع طلاق معين فرموده كه دراين
بنابراين، اصل اعتبار طلاق در . صورت، اين انشاء با وجود انشاء بودن، نافذ نيست نيست و دراين

  .دشو مرحله فرازباني و بدون استفاده از الفاظ واقع مي
االله خويي بر اين مطلب تأكيد دارند كه جايگاه زبان در انشائيات، تنها ابراز است  مرحوم آيت

ايشـان در همـه انـواع     .)89-88ص، 1ج ،1410ي، يخـو ( تحقـق انشـاء نـدارد   و زبان، نقشـي در  
تـوان بـا    در مواردي كه در بنـدهاي پيشـين بيـان شـد، مـي     . دانند مي» مبرز«انشائيات، لفظ را تنها 

حال، كليت اين مدعا در  بااين. ويژه با توجه به دوگانه انشاء و نفوذ ديدگاه ايشان موافقت كرد، به
توان ديدگاه ايشان را درباره امـر و   رسد كه نمي شائيات جاي تأمل است و به نظر ميهمه انواع ان

ها با لفظ يا مبرز ديگري اسـت، نـه از مقولـه     امر و نهي مانند اخبارند كه تحقق آن. نهي پذيرفت
» مبرز«به سخن ديگر، اگرچه زبان در بسياري از انشائيات صرفاً نقش . خبر كه امري ذهني باشند



  ۱۳۹۹پاييز و زمستان ، ۱۳سال هفتم، شماره دوم، پياپي ، معارف منطقي»     ١١٤«

  

تا پيش از بيان جملات دال بر امـر يـا نهـي،    . كند، اما در امر و نهي نقش متفاوتي دارد ايفا مي را
تواند امر  اين ميل و خواست او زماني مي. متكلم صرفاً ميل به تحقق يا عدم تحقق چيزي را دارد

 -يگـر  برخـي اغـراض بلاغـي د   . نحوي به مرحله ابراز برسـد  به مأمور يا نهي از منهي باشد كه به
  .نيز مقوم به ابرازند و تا پيش از ابراز، در ذهن انسان تحقق ندارند -مانند تهديد يا تعجيز

بـاوجود ايـن، از آنچـه    . مسئله اين مقاله، تعيين مورد به مورد جايگاه زبان در انشائيات نيست
عني محل اند؛ ي برخي اغراض، ذهني: اند توان نتيجه گرفت كه اغراض تكلم دو گونه بيان شد مي

برخـي از  . گونه اسـت  خبر نيز اين. هاست آن» مبرز«ايجاد آن اغراض در ذهن است و زبان، تنها 
  .ها در مرحله ابراز است؛ اعم از ابراز لفظي يا غيرلفظي اند؛ يعني ايجاد آن اغراض، زباني

  هاي معنايي متن در فرايند دلالت لايه. 5

براي اين منظور بايد چند . مبحث دلالت ياري گرفت براي درك بهتر رابطه ذهن و زبان بايد از
هـاي   طبيعي اسـت اثبـات ايـن مبـاني در پـژوهش     . عنوان مبادي تصديقيه بيان شود نكته مبنايي به

  .ديگري انجام شده است

به علتـي، شـخص بـه    . دلالت رخدادي ذهني و از نوع انتقال ذهني بين دو تصور است) الف
بـه ايـن   . شود ليل انس بين اين دو تصور، به تصور دوم متوجه ميكند و به د تصور اول توجه مي

دلالـت رخـدادي    . شود تغيير توجه، دلالت و به تصور اول، دال و به تصور دوم، مدلول گفته مي
پـس در دلالـت   . انـد  هم امـوري ذهنـي   -يعني دال و مدلول -ذهني است و درنتيجه، طرفين آن 
مـا بـا شـنيدن،    . در ذهن داريم و هـم تصـور مـدلول الفـاظ را     الفاظ بر معاني، هم تصور الفاظ را

هـا در ذهـن داريـم توجـه      ها، بـه تصـوري كـه از آن    خواندن، يادآوري الفاظ يا اموري مانند آن
  .)1394باغ،  قره قرباني و غفاري: ك.ر(كنيم  مي

. 3سـطح تصـور الفـاظ؛    . 2سطح الفاظ؛ . 1: كم سه سطح وجود دارد در فرايند دلالت دست
و سـطح  » هـا  كننـده  سطح دلالـت «سطح اول و دوم، . هاي الفاظ سطح مفاهيم و تصورات مدلول

صـورت   ايـن  فرايند عبور از لفظ به مـدلول آن در فراينـد فهـم بـه    . هستند» ها سطح مدلول«سوم، 
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شود و سپس اين عامل باعث توجه بـه تصـور    است كه اول لفظي شنيده، خوانده يا يادآوري مي
لـه   تصـور موضـوع  (و مـدلول  ) تصور لفـظ (ذهن شده و با توجه به انسي كه بين دال آن لفظ در 

  .مدلول لفظ از سنخ مفهوم است. كند در ذهن وجود دارد، ذهن به مدلول توجه مي) لفظ

يكــي از نكــات برجســته ) ب
در نگاه استاد فياضي، تمـايز بـين   

هـر مفهـوم يـا    . مفهوم و معناست
 .تصور، حكايـت از معنـايي دارد  

اصطلاح معنـا در مقابـل مفهـوم،    
عبارت اسـت از آنچـه مفهـوم از    

كنـــد؛ يعنـــي  آن حكايـــت مـــي
محكي مفهوم، اعم از اينكـه ايـن   
محكي در خارج موجود باشد يـا  

شـود   عالم معنا غير از عالم ذهن و مفهوم است و شامل عوالم وجود، عدم و اعتبار نيـز مـي  . خير
شـرط از اينكـه ايـن     أن كاشـفيت نفـس اسـت، لابـه    حكايت همان ش). 1392فياضي و ديگران، (

در اين مرتبه هيچ تفاوتي بين انواع مختلـف  . محكي در خارج تحقق وجودي داشته باشد يا خير
 مفاهيم وجود ندارد
هرچند با توجه به تمايز لفظ، تصور لفظ، مفهوم، . )102ص ،1388عارفي، ( 

ارتباطي آن موارد با مسـئله   دليل بي د؛ اما بهمعنا، فرد و مصداق بايد جايگاه هركدام را روشن كر
جهت لازم بـود كـه جايگـاه مفهـوم و      اين توضيح اين موارد از .گذريم ها درمي مقاله، از بيان آن

در اين نوشتار، گاهي بـه مـدلول تصـور    . ارتباط آن با لفظ، تصور لفظ و معنا اجمالاً روشن شود
گـاهي  » معنا«بنابراين، . اصطلاحي شايع است» عناي لفظم«شود؛ زيرا  گفته مي» معنا«لفظ، مجازاً 

روسـت كـه تمـايز بـين حـاكي و       شود و ايـن ازآن  بر حاكي كه همان مدلول لفظ است گفته مي
مدلول لفـظ اسـت،   در اين مقاله » معناي لفظ«بنابراين، مراد از . محكي چندان مورد توجه نيست

  .گرديم بحث بازميبا بيان اين دو نكته به اصل . نه محكي مفهوم
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طور كه مسـير فهـم يـك     همان. در متكلم است» بيان«در مخاطب در مقابل فرايند » فهم«فرايند 
رسد، در متكلم از مفهوم و معنا شروع شـده   متن از لفظ شروع شده و درنهايت به مفهوم و معنا مي

درسـتي تجزيـه و    اينـد بـه  براي فهم بهتر ارتباط بين ذهـن و زبـان، بايـد ايـن فر    . انجامد و به لفظ مي
هاي معنايي يك كلام سخن بگـوييم و در ضـمن    اجمال درباره لايه منظور بايد به بدين. تحليل شود

  .ها را بررسي كرده تا بتوانيم زمينه را براي تعريف قضيه فراهم كنيم ها و مدلول آن مراتب دال

. راي يـك كـلام اسـت   كـم دا  يك متن معنادار و داراي صلاحيت براي ارتباط زباني، دست

عبـارت   1نخستين لايه معنايي براي فهم كـلام يـا جملـه   . كلام مركبي از كلمات معنابخش است
بخشي از بار معنايي جمله را كلمات معنابخش آن برعهده دارنـد؛ بـراي   . است از معناي كلمات

نـاي مفـردات   ، در نخستين گام بايد مع»سينَصرُ القاضي المضروب«نمونه، براي فهم معناي جمله 
اين سطح از معنـافهمي عمومـاً   . دانسته شود» مضروب«و » قاضي«، »ينصر«، »ال«، »س«آن، يعني 

در سـطح دوم،  . بنابراين سطح اول، سطح ماده كـلام اسـت  . به دو دانش صرف و لغت نياز دارد
از اجزا شود و جايگاه معنايي هركدام  طوركلي هيئت جمله بررسي مي ارتباط اين اجزا باهم و به

، »القاضي«اينكه . معناي نحوي اجزاي جمله مربوط است اين سطح به. شود در جمله مشخص مي
معنـاي مفـردات جملـه مربـوط نيسـت،       مفعول آن، به» المضروب«و  2است» ن ص ر«فاعل ماده 
  .ها در جمله مرتبط است ن نحوي آنبلكه با عنوا

                                                      
تـر اسـتفاده    عنوان بخشي از يك جملـه عـام   ديگر بهتوسط يك لفظ يا الفاظ  ها برخي جمله. جمله اعم از كلام است. 1

شـمار   بـه نيسـت و كـلام   بـر آن صـحيح   سكوت  ،تر قرار دارد اين جمله وقتي در جمله بزرگ ،صورت دراين. دشون مي
شـرط لاي از قرارگيـري در يـك جملـه      جمله بـه  ،ديگر سخنبه . استبر آن صحيح اما بيرون از آن، سكوت  آيد، نمي

صـورت كـه هـر كلامـي جملـه       اين به ؛عموم و خصوص مطلق است ،رابطه كلام و جمله ،بنابراين. ستتر كلام ا بزرگ
بخشـي از   زيـرا  ند؛كـلام نيسـت   يا جمله جواب شرط، شرط هجمل ؛ براي نمونه،كلام نيستلزوماً اي  اما هر جمله ،است

همـان كـلام    ،در اين نوشتارمراد از جمله . ندآي شمار مي بهكلام  ،دناما اگر بيرون از اين جمله باششرطيه هستند، جمله 
  .مگر اينكه برخلاف آن تصريح شود ؛است

رسـد   درمقابـل، بـه نظـر مـي    . شود، نه فاعل ماده آن طور مشهور، فاعل در جمله، فاعلِ فعل جمله درنظر گرفته مي به. 2
جملـه ماننـد جـار و مجـرور و     هـاي   به همين ترتيب سـاير بخـش  . فاعل، فاعل فعل نيست، بلكه فاعل ماده فعل است

نظريه مشهور دچار تسـامحي اسـت كـه بررسـي آن از حوصـله ايـن       . هستند، نه خود آن  مفاعيل نيز با ماده فعل مرتبط
  .نوشتار بيرون است
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د ممكن است با اغراض مختلفـي  يك جمله واح. سطح سوم، سطح اغراض بيان جمله است
تواند براي غرض اخبار از بيع بيان شود و هم انشـاء   ، هم مي»بِعت«بيان شوند؛ براي نمونه، جمله 

توانـد بـه اغـراض طلـب از مخاطـب، تهديـد، تعجيـز و غيـره          همچنين يك جمله امري مـي . بيع
بنابراين، افـزون بـر مـاده و    . شناسايي اين اغراض عمدتاً مربوط به علم معاني است. استفاده شود

لحاظ معنـايي، نـه مربـوط بـه مـاده       صورت يك جمله، امر سومي به نام غرض وجود دارد كه به
  .جمله است و نه هيئت آن

در سطح معناي نحوي، يك جمله با توجه به ساختار آن و ارتباط كلمـات در ايـن سـاختار،    
نكته مهم در اين . شوند ي معناي نحوي ميها، دارا تركيب شده و مفردات با توجه به تركيب آن

بنابراين، يك جمله . سطح معنايي اين است كه اغراض بيان جمله در معناي نحوي نقشي ندارند
واحـد بـا چنـد غـرض متفـاوت معنــاي نحـوي واحـدي دارد؛ زيـرا از سـاختار نحـوي يكســاني           

يعيد «رسشي، جمله خبري در پاسخ به پ sبرخوردارند؛ براي نمونه، در روايت شريفي امام كاظم
اين . را» ه�ليعد الصلا«و نه جمله امري  )315ص، 1ج ،تا حرعاملي، بي( فرمايند را بيان مي» ه�الصلا

. )71-70ص ،1409آخونــد خراســاني، ( جملــه خبــري در مقــام امــر و انشــاء بيــان شــده اســت 

شود؛  يك صورت تركيب ميحال، چه اين جمله در مقام انشاء باشد و چه در مقام اخبار، به  بااين
زيرا تركيب يك جمله مربوط به سطح معناي نحوي است و غرض از بيان آن به سـطح معنـايي   

 »أنت طالق«و » زوجت«، »أنكحت«، »بعت«همين حالت درباره جملاتي مانند . ديگر مربوط است
دارند، بدون توجه طوركلي، در اين عبارات كه كاركرد دوگانه خبري و انشايي  به. اند نيز صادق
  .گردد در بخش بعد اين بحث بيشتر واكاوي مي. شوند شان تركيب مي به غرض

  هاي زباني و اغراض تكلم ساختار. 6

هر زبان كامل كه توانايي برقراري ارتباط زبـاني در يـك اجتمـاع بشـري را دارد، ابزارهـايي را      
ارهـا در سـطوح مختلفـي تعريـف     ايـن ابز . دهـد  براي سخن گفتن در اختيار كاربرانش قرار مـي 

در سـطح  . رويـيم  در سطح مفردات در هر زبان، با واژگان و ساختارهاي لفظ مفرد روبه. اند شده
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  .معناي نحوي، ساختارهاي زباني عبارت است از انواع جملات و ساختارهاي مختلف هر جمله

مـان شـكل وجـود    اين ابزارها عموماً بومي هر زبان بوده و ممكن است در زبـان ديگـر بـه ه   
نداشته باشند؛ براي نمونه، در زبان عربي حرف خطاب در اسم اشـاره، ايـن امكـان را بـه مـتكلم      

هـاي   اين امكان زبـاني در زبـان  . دهد تا افزون بر مشاراليه، مخاطب اشاره را هم مشخص كند مي
هـا،   عـل فارسي و انگليسي وجود ندارد؛ براي نمونه، زبـان عربـي دوجنسـيتي اسـت و درنتيجـه ف     

اين امكان در زبان . شوند ضماير و اسماء اشاره در غايب و مخاطب، به مذكر و مؤنث تقسيم مي
در زبان انگليسي فقط در بخش ضماير، افزون بر مذكر و مؤنث، براي غيـر  . فارسي وجود ندارد

بـه   به مجموع آنچه مـتكلم را در يـك زبـان، قـادر    . وجود دارد) It(اي  آن دو نيز كلمه جداگانه
در ايـن ميـان، سـاختارهاي زبـاني     . گوييم مي» امكانات زباني«كند،  تكلم و بيان مقصود خود مي

  .مورد توجه هستند اند، در اين مقاله كه در سطح معناي نحوي تعريف شده

در هر زباني فراخور برخي اغراض تكلم، ساختارهاي مناسبي فراهم شده است؛ براي نمونه، 
توانـد از آن   اي هستند كه كاربر زبان براي ابراز آن غرض مي ار ويژهجملات امري داراي ساخت

اين چنـد نـوع جملـه، امكانـات     . اند همچنين استفهام، خبر و نهي نيز چنين. مند شود ساختار بهره
هــا را  كـاربران يــك زبــان بـراي بيــان مقصودشــان در سـطح ســاختارهاي نحــوي اسـت كــه آن    

ساختارهاي زباني در هر زبان با مراجعه بـه سـاختارهاي   . ناميم مي» ساختارهاي زباني«اختصار،  به
منظور بيان جملـه امـري    شوند؛ براي نمونه، در عربي و فارسي، به دستوري آن زبان، شناسايي مي

كنيم، اما در انگليسي جمله امر با توجه بـه محـل قرارگيـري فعـل سـاخته       از فعل امر استفاده مي
اغراض وضعي «ها  اند كه به آن رها براي غرضي خاص وضع شدههركدام از اين ساختا. شود مي

هـا   شود كه به آن اي با غرضي خاص بيان مي بيان شد كه هر جمله. گوييم مي» ساختارهاي زباني
اغراض «ها را  توانيم آن اين اغراض تكلم ناظر به مقام استعمال هستند و مي. اغراض تكلم گفتيم

اي خبـري در مقـام امـر اسـتعمال شـود،       بنابراين، اگر جملـه . ميمبنا» استعمالي ساختارهاي زباني
  .غرض وضعي آن خبر و غرض استعمالي آن امر خواهد بود

اي را با غرضي خاص بيان كند، در ميان ساختارهاي  خواهد جمله وقتي كاربر يك زبان، مي
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جملـه را  گـردد و سـپس آن    زباني موجود در آن زبان به دنبال ساختاري درخور آن غـرض مـي  
صـورت، او غرضـي دارد كـه غيـر از جملـة       درايـن . كنـد  براي بيان غرض خاص خود بيـان مـي  

بنابراين، جمله از حيث دلالـت بـر معنـاي    . يابد شده است و اين غرض، به آن جمله تعلق مي بيان
به سـخن ديگـر، وقتـي بـه خـود جملـه كـه متشـكل از         . دهد نحوي، غرض يادشده را نشان نمي

كنيم، به سطح معناي سوم  اند نظر مي كه در يك ساختار نحوي خاص قرار گرفته مفرداتي است
پوشي  بيان شد كه در سطح معناي نحوي، اين ساختارها، با چشم. رسيم نمي -يعني غرض تكلم -

، با هر غرضي كه بيـان  »بعت«يك جمله واحد مانند . شوند از اغراض تكلم، تركيب و تحليل مي
هاي معنايي متن،  بندي لايه به سخن ديگر، در طبقه. ناي نحوي يكساني استشده باشد، داراي مع

سطح سوم معناشناسـي  . شوند بندي مي اغراض تكلم در سطحي فراتر از سطح معناي نحوي طبقه
  .بناميم» اغراض تكلم«اختصار  يا به» اغراض استعمالي تكلم«توانيم سطح  متن را مي

تـوانيم معنـاي    ا توجـه بـه مفـردات و سـاختار نحـوي، مـي      شـويم، ب ـ  رو مي وقتي با متني روبه
مفردات و معناي نحوي آن را بفهميم، امـا بـراي رسـيدن بـه غـرض از بيـان آن جملـه، نيازمنـد         

اين قرائن هستند كه بر اغراض اسـتعمالي تكلـم در لايـه سـوم معنـايي      . هاي ديگري هستيم  قرينه
ناچار مـتن را بـر ظـاهرش حمـل      د متكلم نيابيم، بهاي بر معناي مقصو چنانچه قرينه. دلالت دارند

صورت كه ظاهر يك جمله با غرض وضعي خاص، درصورت وجود هيچ قرينـه   اين كنيم؛ به مي
بـه سـخن ديگـر، عـدم قرينـه، ظهـور دارد در       . اي داراي همان غرض وضعي خواهد بـود  صارفه

استعمالي تكلـم داخـل   بنابراين، هرچند غرض . اينكه غرض استعمالي همان غرض وضعي است
در معناي نحوي نيست، اما ساختارهاي نحوي فراخور يك غرض، با توجـه بـه آن غـرض فهـم     

كنـيم   اي بر استعمال خبر در امر داشته باشيم، همـان را اخـذ مـي    شوند؛ براي نمونه، اگر قرينه مي
  .نه غرض ديگر وگرنه، جمله خبري ظهور در بيان خبر دارد،

كـار رفتـه بـراي بيـان آن      غرض تكلم، متناسب با سـاختار زبـاني بـه   در مواردي ممكن است 
نكته بسيار مهم در اين موارد اين است كه نبايد معناي نحويِ ساختار زبـانيِ مـورد   . غرض نباشد

عنوان غرض تكلم عبارت است از طلب مأموربـه   استفاده ناديده انگاشته شود؛ براي نمونه، امر به
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ري، بايد اين رابطه طلبي بين مأموربه و مأمور محفـوظ باشـد، هرچنـد    در يك جمله ام. از مأمور
بيان شده باشد؛ براي نمونـه،   1هاي ديگري ازجمله تهديد، اباحه، تعجيز و اهانت اين امر با انگيزه

في النَّارِ خَيرٌ أَم   آياتنا لا يخْفَونَ علَينا أَفَمنْ يلْقى  إِنَّ الَّذينَ يلْحدونَ في«در فهم معناي آيه شريفه 
كـه امـر در عبـارت    ) 40: فصـلت (» آمناً يوم الْقيامةِ اعملُوا ما شئْتُم إِنَّه بِما تَعملُونَ بصـيرٌ   منْ يأْتي

»ئْتُملُوا ما شمصيغه امر بايد بـه   ،)397ص، 17ج ،1393طباطبايي، ( با قصد تهديد آمده است» اع
. فهم شده و غرض يادشده از رهگذر ايـن معنـاي نحـوي اسـتنباط شـود      همان شكل امري خود

گويد انجام هر كـاري بـدون هـيچ پيامـدي خواهـد بـود و مـن هـر          مخاطب اين آيه درعمل مي
متكلم اين آيه شريفه بارها خطا بودن برخي امور را گوشزد كـرده  . دهم كاري بخواهم انجام مي

وقتـي چنـين   . تعـالي بـر اعمـال اشـاره دارد     رت بـاري است و پيش و پسِ اين عبارت نيز بر بصـي 
معناست كه برو هـر كـاري، اعـم از     خواهي انجام بده، اين بدين فرمايد هر كاري مي متكلمي مي

دت مجازات كنمبد و خوب را انجام بده تا من تو را بر انجام اعمال ب.  

داشت كه در هر موردي  بنابراين، بايد توجه. اين مطلب در همه موارد ديگر هم وجود دارد
شود، بايد معناي نحوي جمله محفوظ بمانـد و فهـم غـرض نبايـد      اي بار مي اگر غرضي بر جمله

دانيم كه گاهي اغراضي وجود دارند كه در علم معاني مـورد   مي. مخل معناي نحوي جمله باشد
حتي در مـواردي  در اين موارد، متن بليغ بايد متناسب با حال خطاب باشد؛ . گيرند بحث قرار مي

كه چنين اغراضي مطرح نيست، اما ساختار نحوي متناسب وجود ندارد نيز نبايـد معنـاي نحـوي    
در ايـن مـوارد نيـز    . رود كار مـي  گاهي براي انشاء بيع به» بعت«ناديده انگاشته شود؛ براي نمونه، 

نين نيسـت كـه   به سخن ديگر، چ. فهم معناي عبارت بايد از طريق فهم ساختار جمله خبري باشد
رود،  كـار مـي   عنوان صيغه بيـع بـه   بعت كه براي معناي خبري وضع شده است، در مواردي كه به

له به هر شكل آن مردود اسـت؛   استعمال لفظ در غيرماوضع. له استعمال شده باشد در غيرماوضع
همچنــان كــه بزرگــاني تصــريح دارنــد كــه حتــي اســتعاره در علــم بيــان نيــز اســتعمال لفــظ در  

  .)103ص ،1413اصفهاني، (  له نيست يرماوضعغ

                                                      
  .240ص ،1416تفتازاني، : ك.براي نمونه ر ؛بلاغي بيان شده است هاي بابرخي از اين دواعي در كت. 1
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پرسشي كه ممكن است مطرح شود اين است كه در چنين مواردي آيا بايد هم معناي خبري 
توان گفت  كه اين دو معنا قسيم هم بوده و نمي را از جمله فهميد و هم معناي انشايي را؛ درحالي

هـاي معنـايي    توجـه بـه لايـه   بـراي حـل ايـن مشـكل،     . كه يك جمله هم خبر است و هم نيسـت 
معناي يك جمله از حيث ساختار نحوي آن، غير از غرضي است كه از . شده ضروري است گفته

تـوان   گـاه نمـي   هـيچ . بيان آن وجود دارد و اين دو مورد به دو سطح معنايي مختلف تعلق دارنـد 
ه، بيان شـد كـه   بدون فهم غرض تكلم گفت كه اين جمله مطابق با واقع است يا خير؛ براي نمون

بر امر دلالت دارد و درنتيجه، اين جمله قابل صدق  sدر روايت امام كاظم» يعيد الصلاه«جمله 
معناي عبارت بالا اين اسـت كـه مـن    . و كذب نيست، اما نبايد معناي خبري آن را ناديده گرفت

من از اعاده نمـاز   كند و كنم و او نيز حتماً نمازش را اعاده مي آن شخص را به اعاده نماز امر مي
كند كه در آن امري رخ داده و اين امر  به بيان ديگر، متكلم فضايي را تصوير مي. دهم او خبر مي

دهـم؛   دهد و درنتيجه، من از آن خبر مـي  به قدري حتمي است كه مخاطب حتماً آن را انجام مي
ايـن  . ي مفيـد تأكيـد اسـت   شود كه بيان امر با جمله خبر گفته مي. كند يعني لوازم امر را بيان مي
. اي را از سـوي مخاطـب فهـم كنـيم     شود كه بتـوانيم چنـين فضاسـازي    تأكيد، زماني فهميده مي

بنابراين، اگرچه اين جمله به غرض امر بيان شده است، اما بايد اين امر را از رهگذر فهم ساختار 
  :فرمايد مرحوم آخوند خراساني در اين باره مي. زبانيِ خبر فهميد

فـي غيـر    ه�في ذلك المقام أي الطلب مسـتعمل  ه�الواقع ه�يخفى أنه ليست الجمل الخبري لا

فيه إلا أنه ليس بداعي الإعلام بـل بـداعي البعـث بنحـو آكـد       ه�معناها بل تكون مستعمل

بأنه لا يرضى إلا بوقوعه فيكون آكـد   حيث إنه أخبر بوقوع مطلوبه في مقام طلبه إظهاراً

 علـى مـا عرفـت مـن أنهـا أبـداًُ       ه�كما هو الحال في الصيغ الإنشـائي  ه�غفي البعث من الصي

  .)71ص ،1409آخوند خراساني، (  لكن بدواعي أخر ه�تستعمل في معانيها الإيقاعي

توان گفت كه اغراض تكلم، گاهي به ملاحظـاتي ازجملـه مطابقـت بـا حـال       در مجموع مي
مناسـبي ندارنـد، از سـاختارهاي جـايگزين     شوند و گاهي نيـز چـون سـاختار     خطاب انتخاب مي

. شـوند  هاي عقود در زبان عربي كه با سـاختارهاي خبـري بيـان مـي     كنند، مانند صيغه استفاده مي
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  .ختارهاي زباني را ناديده انگاشتكه گذشت، در فهم متن نبايد اغراض وضعي سا چنان

  ديدگاه برگزيده در چيستي قضيه. 7

شناسـانه، امـري مربـوط     لحاظ هستي شود كه قضيه به شد، دانسته مي با توجه به آنچه تاكنون بيان
. هاست؛ زيرا قضيه يا خبر، حتي در غير كاربران زبـان هـم وجـود دارد    ها و مفهوم به عالم مدلول

بنابراين، تعريف قضيه به قول يا هـر تعريـف ديگـري كـه آن را     . قضيه همان علم تصديقي است
عنـوان يكـي از    جملـه خبـري بـه   . ها برشـمارد، پذيرفتـه نيسـت    الامري زباني و مربوط به عالم د

عنـوان يكـي از امكانـات     شود، اما اين ساختار بايد بـه  ساختارهاي زباني، در علم نحو تعريف مي
جملـه خبـري در جـايي كـه     . رو نبايد با تعريف منطقي قضيه خلـط شـود   زباني فهم شود و ازاين

يـك كـلام   . مانند امر باشد، نـه صـادق اسـت و نـه كـاذب     غرض از بيان آن، امري غير از اخبار 
بنـابراين، تعريـف   . يابد كه غرض استعمالي تكلم، خبر باشـد  زماني شأنيت صدق و كذب را مي

البتـه ايـن   . اي كه قابـل صـدق و كـذب اسـت درسـت نيسـت       جمله خبري در علم نحو به جمله
. مـلاك مصـداقي پـذيرفتني اسـت    عنـوان   عنوان تعريف حـدي، بلكـه بـه    تعريف در منطق، نه به

همچنين تعريف قضيه كه ناظر به هيئت جمله خبري است و در آن از ايجاب امري بر امر ديگـر  
  .شود، مردود است يا سلب امري از امري ديگر سخن گفته مي

اساساً . طوسي و فخررازي بود، يادآوري كنيم  در اينجا بايد نكته مهمي را كه در بيان محقق
. ان يكي از حالات ذهني، معلوم حضوري ماسـت و درنتيجـه نيازمنـد تعريـف نيسـت     عنو خبر به

رسـد عنصـر    نظر مي عنوان يك معلوم حضوري تحليل كنيم، به حال، اگر بخواهيم خبر را به بااين
وقتـي چنـد   . بخش آن، ادعاي تحقق يا عدم تحقق رابطه بين چند مفهوم در عالم واقع است قوام

صـورت   كنـيم، درايـن   ها را تصور مـي  گيريم و رابطه بين آن با هم درنظر ميمفهوم را در ارتباط 
اگر در كنار اين مفاهيم، ادعاي تحقق يا عدم تحقق اين ارتباط در خارج هم وجود داشته باشد، 

هايي ماننـد اخبـار،    البته اين ادعا ممكن است با واژه. در اين حالت يك قضيه تشكيل شده است
زننـد؛   دليل معلوم حضوري بودن آن، ضرري به بحث نمي بيان شود كه به گزارش يا حكايت نيز
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توجـه داريـم كـه مـراد از ادعـا، ادعـاي       . زيرا همگي به يك حقيقت واحد وجداني اشاره دارند
  .صاحب خبر نيست، بلكه ادعايي است كه در خود خبر وجود دارد

. وضعي خبر تحليـل شـود  به همين ترتيب، جمله خبري در سطح معناي نحوي بايد با غرض 

در . جمله خبري داراي اجزايي است و هيئت جمله خبري بر رابطـه بـين ايـن اجـزا دلالـت دارد     
هـا وجـود دارد، امـا هيئـت      هاي ناقص و انشائيات نيز همين اطراف و رابطه بين آن برخي مركب

همين اجـزا   جمله خبري بر وقوع اين رابطه در خارج دلالت دارد؛ براي نمونه، در مركب ناقص
گري دربـاره خـارج؛ بـراي نمونـه، در جمـلات       گونه ادعا و گزارش وجود دارند، اما بدون هيچ

ها تصور  ، آب و آوردن و رابطه بين آن»آوردن آب«و » آيا آب آورده شد؟«، »آب آورده شد«
ادعـا  اما در جمله دوم و سوم هيچ ادعايي درباره واقع وجود ندارد، اما در جمله اول  1شده است

  .شود كه اين رابطه در عالم واقع تحقق دارد مي

جمله خبري در سطح مفهوم و مدلول و نه در سطح زبان و دال، عبارت است از تصور چنـد  
شيء داراي رابطه همراه با اين ادعا كه آن تصور، مطـابق بـا عـالم واقـع اسـت؛ يعنـي آن رابطـه        

در سـطح مفـاهيم، غـرض وضـعي از خبـر      در جملـه خبـري   . يادشده در عالم واقع، تحقـق دارد 
قضـيه  . تا اين مرحله صرفاً معناي نحوي مدنظر است و براي قضيه بودن كافي نيست. وجود دارد

بنـابراين،  . عبارت است از جمله خبري در سطح مفهوم كه غرض اسـتعمالي آن هـم خبـر باشـد    
؛ ثانياً، ايـن جملـه خبـري    اولاً، بايد در سطح مدلول، جمله خبري داشته باشيم: براي تحقق قضيه

يكي از اين دو، بـدون ديگـري بـراي    . در سطح اغراض تكلم، داراي غرض استعمالي خبر باشد
قضـيه   -»ه�يعيـد الصـلا  «ماننـد   -قضيه بودن كافي نيست و درنتيجه، جمله خبري بـه غـرض امـر    

، ماننـد امـر   در مقابل، جمـلات غيرخبـري  . آيد؛ زيرا غرض خبر در آن وجود ندارد شمار نمي به
  .آيند شمار نمي اند نيز قضيه به كه به قصد خبر بيان شده

                                                      
 ـ   دقيقـاً  ،اي كه در هركدام از ايـن جمـلات اسـت    و رابطهاين مطلب كه طرفين  .1 دچـار  ه نـاگزير  يكسـان نيسـت و ب

اي در نظريـه   بايد توجه داشت آنچه در اينجا بيان شده، متفاوت با فعـل قضـيه  . مورد توجه بوده است ،مسامحاتي است
  .افعال گفتاري است
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يادآوري اين نكته ضروري است كه مراد از جملـه خبـري در سـطح مـدلول، مـدلول فعلـي       
اي از مفاهيم اسـت كـه شـأنيت مـدلول واقـع شـدن        يك جمله خبري نيست، بلكه مراد مجموعه

ن نكته از اين جهت ضروري بود كـه بـراي داشـتن    بيان اي. براي يك جمله خبري را دارا هستند
يك قضيه لزوماً نبايد صاحب قضيه كاربر زبان هم باشد، بلكه اگـر تصـورات او ايـن قابليـت را     

با اين بيان، . داشته باشد كه مدلول يك جمله خبري واقع شوند نيز براي تحقق قضيه كافي است
شود و قضايايي را كه در غيـر كـاربران زبـان     عنوان امري مفهومي و نه زباني تعريف مي قضيه به

  .گيرد هم وجود دارد، دربرمي

هـا غيـر از غـرض اســتعمالي     كـه بيـان شــد، در جملاتـي كـه غـرض وضــعي آن       همچنـان 
دهد كـه بـا توجـه بـه آن فضاسـازي و از رهگـذر        اي را انجام مي هاست، متكلم فضاسازي آن

شـده، خبـر     مله امري كه به قصد خبـر دادن بيـان  بنابراين، ج. معناي آن، بايد خبر را فهم كرد
اي وجـود دارد كـه لازمـه آن امـر اسـت و آن جملـه خبـري،         جا جملـه خبـري   در اين. نيست

آورد؛ براي نمونه، غرض از فعل امر و نهـي   وجود مي شرط غرض متكلم بر خبر، قضيه را به به
، بيان لغو بـودن اسـتغفار بـراي ايشـان     )80: توبه(» هماستَغْفرْ لَهم أَو لا تَستَغْفرْ لَ«در آيه شريفه 

 ه�فالمعنى أن هؤلاء المنافقين لا تنالهم مغفر«: فرمايد علامه طباطبايي در ذيل اين آيه مي. است
، 1393طباطبـايي،  (» و عدمها لأن طلبها لهم لغو لا أثـر لـه   ه�من االله و يستوي فيهم طلب المغفر

ها كـه   له امر و نهي در اين آيه شريفه قضيه نيستند، بلكه لازمه آنبنابراين، جم). 351، ص9ج
بـراين غـرض    اي خبري است كه در كلام علامه طباطبايي مـنعكس شـده اسـت، افـزون     جمله

  .آيد شمار مي يادشده، قضيه به

حـال، جملـه خبـري     بـااين . توان گفت كه غرض استعمالي، شرط قضيه است، نه جزء آن مي
به سخن ديگر، جمله خبري بـه شـرط   . بدون اين شرط، نه خبر است و نه انشاء در مرحله مداليل

لازمـه ايـن كـلام ايـن اسـت كـه يـك        . لاي از غرض استعمالي شأنيت مطابقت با واقع را ندارد
جمله خبري در سطح لفظ و دال، اگرچه مقتضي خبربودن و مطابقت با واقع را دارد، امـا بـدون   

اي بر تعيين معناي  رو شديم كه قرينه بنابراين، اگر با متني روبه. تغرض استعمالي خبر، خبر نيس
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خبر يا انشاء در آن نباشد و ندانيم كه متكلم اين خبر را با چه غرضـي بيـان كـرده اسـت، صـرفاً      
زماني جملـه خبـري نـص در خبـر     . توانيم جمله خبري را ظاهر در خبر بدانيم و نه نص بر آن مي

  .استعمالي خبر، دلالت داشته باشد اي بر غرض است كه قرينه

. گيـرد  توجه داريم كه قضيه همـان اسـت كـه تصـديق، تكـذيب يـا شـك بـه آن تعلـق مـي          

پس بايـد بـين جملـه خبـري در     . بنابراين، در خبر بودن لازم نيست ما آن را مطابق با واقع بدانيم
لت علمي مـا نسـبت   مرحله زبان و جمله خبري در مرحله مفهوم و نيز غرض استعمالي خبر و حا

اي در مرحلـه   وقتي مـا نسـبت بـه خبـري شـك داريـم، جملـه خبـري        . به آن خبر، فرق بگذاريم
مفاهيم و مداليل داريم كه غرض از آن، بيان واقع است؛ هرچنـد مـا درسـتي ادعـاي آن خبـر را      

انـد، امـا    ، اگرچه جمله خبـري »ه�يعيد الصلا«در مقابل، جملاتي مانند . كنيم تأييد يا تكذيب نمي
  .ها خبر نيست، بلكه امر است غرض از آن

لحـاظ   حال، تعريـف بـه   بااين. دانان به صدق و كذب، تعريف به لازم است تعريف اول منطق
جامع و مانع بودن درست است؛ يعني از حيث مصداقي رابطـه بـين خبـر و آنچـه قابـل صـدق و       

با اين توضيح كه تعريـف بـه    پس، اين تعريف پذيرفتني است؛. كذب است، رابطه تساوي است
گانه بـراي   در تعريف برگزيده تلاش شده است خود قضيه شكافته شده و عناصر سه. لازم است

اند از مفردات، هيئت جمله خبـري در سـطح مـدلول و غـرض      تحقق آن معرفي شود كه عبارت
جمله خبـري در   دانان به ايقاع و انتزاع، تعريفي براساس هيئت ظاهر تعريف دوم منطق. استعمالي

اين تعريف در مواردي كـه غـرض از هيئـت، خبـر نباشـد، درسـت بـه نظـر         . سطح مدلول است
به سخن ديگر، اين تعريف تنها ناظر به لايه معناي نحوي اسـت و فاقـد عنصـر غـرض     . رسد نمي

. كـار رود  كه هيئت ايقاع يا انتزاع ممكن است بـراي غرضـي غيـر از خبـر هـم بـه       است؛ درحالي

دانـان ايقـاع يـا     هرچند ممكن اسـت گفتـه شـود مـراد منطـق     . ن تعريف مانع اغيار نيستپس، اي
انتزاعي است كه همراه با غرض خبر است و درنتيجه، با تعريف برگزيده مطابق است؛ اما ظـاهر  

  .كلام ايشان چنين قيدي ندارد
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  نتيجه

شـود؛   ي برداشـت مـي  دانـان سـنت   كم دو ديدگاه از كلمـات منطـق   در مسئله چيستي قضيه، دست. 1
در ديـدگاه دوم، بـا محوريـت    . ديدگاه اول، با محوريت صـدق و كـذب داراي سـه تقريـر اسـت     

  .كند محتواي دروني قضيه، قضيه را ايقاع شيئي بر شيء ديگر يا انتزاع چيزي از چيز ديگر معنا مي

اگـر بـا   . تـه اسـت  اختراع زبان معلول نياز انسان به بيان حالاتي است كه اغراض تكلم نام گرف. 2
اي از كلمات، يكي از اين اغراض تأمين شود، آن مجموعه يك كلام خواهد بـود كـه    مجموعه

  .سكوت بر آن صحيح است

. كنـد  را دارد كه تنها حالات دروني انسان را ابراز مي» مبرز«زبان در اكثر اغراض زباني نقش . 3

غي مانند تهديد، زبان نقشي بيش از ابراز در برخي موارد مانند امر و نهي و نيز برخي اغراض بلا
  .اي كه تحقق آن غرض وابسته به زبان است گونه كند؛ به صرف ايفا مي

سـطح اول و  . شـود  كم سه سطح لفظ، تصور لفظ و مفهوم ديده مي در فهم يا بيان معنا، دست. 4
. يي اسـت هاي مختلف معنـا  هر متن داراي لايه. دوم، سطح دال و سطح سوم، سطح مدلول است

سطح دوم، به ساختارهاي زباني اختصاص دارنـد كـه بيـانگر    . در سطح اول، مفردات قرار دارند
در فهم هر مـتن بايـد معـاني    . اغراض بيان يك جمله، مربوط به لايه سوم است. اند معاني نحوي

  .هر لايه معنايي حفظ شود

دهـد الفـاظش را در آن    بـان اجـازه مـي   اي وجود دارد كه به كاربرِ ز در هر زبان، ساختارهاي زباني. 5
گـاهي  . انـد، ماننـد خبـر و امـر     اين ساختارها براي بيان اغراضي خـاص وضـع شـده   . ها بيان كند قالب

  .كند و گاهي نيز براي بيان اغراضي ديگر متكلم براي بيان همين اغراض از اين ساختارها استفاده مي

صور داراي رابطه باهم كه ادعا شـده ايـن   جمله خبري در سطح مفهوم عبارت است از چند ت. 6
در سطح مدلول همراه بـا غـرض     قضيه عبارت است از جمله خبري. رابطه در خارج تحقق دارد

همچنـين جملـه   . بنابراين، جمله خبري بدون لحاظ سطح سوم معنا، نه خبر است و نه انشـاء . خبر
جمله خبري در سطح دال نيـز  . دخبري در سطح مدلول و مفهوم، شأنيت مطابقت با واقع را ندار

اي بـر   بدون غرض استعمالي صرفاً مقتضي خبر بودن است و زماني نص در خبر است كـه قرينـه  
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حـالات علمـي مـا نسـبت بـه يـك خبـر، اعـم از         . غرض استعمالي آن بر خبر دلالت داشته باشد
  .نيستندتصديق، تكذيب و شك، بعد از تكون خبر است و درنتيجه، داخل در قضيه 

لحاظ جامع و مانع بـودن درسـت اسـت، امـا      دانان به صدق و كذب، اگرچه به تعريف اول منطق. 7
دانان، تعريف براساس هيئت جمله خبري است و براسـاس   تعريف دوم منطق. تعريف به لازم است

در . رود، مانع اغيـار نيسـت   كار مي ظاهر عبارات ايشان در مواردي كه جمله خبري در مقام انشاء به
  .مفردات، مدلول جمله خبري و غرض خبر: اند از تعريف برگزيده، عناصر اصلي قضيه عبارت
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